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  ميبسم االله الرحمن الرح

 1394 بهمن 1 ،شنبه پنج يران از سخن ينكات

  مورد بحث هيآ

و ملْناهعةً جمَونَ أئدهرنِا يَبِأم نا ويحَأو ِهمَلَ إِليعف راتالْخَي و لاةِ إِقامالص و الزَّكاةِ إيتاء كانُوا و 

  )73 –انبياء (عابدِينَ  لَنا

 نگي تحقق آناخلاص و چگو

خداي متعال به حقيقت اخلاص در مورد اولياء معصومين صلوات االله عليهم  ،ي شريفه آيهاين ي آخر از  در جمله
 اينولي  ،ها متداول و متعارف است اي است كه در افواه و گوش ي اخلاص واژه كلمهگرچه . فرمايد مياجمعين اشاره 

مراد از  .از باب افعال استمصدر ثلاثي مجرد خلوص  ،لغت اخلاص .ستبيان آن آسان نيو دارد  بسيارحقيقت ظرافت 
در  .منحصراً قرب به حق تعالي و طلب رضاي او باشد ،اين كلمه اين است كه نيت انسان عبادت كننده در حال عبادت

  .شود حصر ميي  استفادهاست و از آن  "عابدين"به متعلق مقدم،  جار و مجرور "نالَ"ي  كلمه اصطلاح ادبيات عرب،

عمل جز  اي ، انگيزهتعالي در حالي كه عبادت كننده هستند اولياء حق :اين استكريمه  از آيهجمله اين ي  ترجمه 
اما تحقق  ،ي اين جمله آسان است ترجمه. استخالص  اين انگيزه و نيتي متعال ندارند، يعني براي خداكردن 

به  .بسيار مشكل است ،دي عبادتي دار كه چهرهاشتغال به كاري  ، هنگامهاي غير معصوم حقيقت اين كلمه در انسان
اگر مبادي و  .غير از حقيقت امر است ،تعالي يا براي طلب رضاي حق ي متعالبراي خدا عباراتي مانند زبان آوردن

ما اگر ا. كند اخلاص تحقق پيدا مي و گفتن لازم ندارد فراهم شود،حقيقت اخلاص براي به وجود آمدن  مقدمات لازم
اين عبادت  ،مكن ن للهّ اين كار را ميم :بگويد كه با زبان خودفراهم نباشد صد بار هم  ،در عبادت كننده مقدمات لازم

  .خبر است كننده از حقيقت اخلاص بي

  تعالي چگونگي حصول شناخت حق

محال  البته شناخت كامل .شناخت خداي متعال است انجام ندهد،تعالي كاري را  مقدمات اين كه انسان براي غير حق
ي به خدا ممكن الوجود هستند، كه خود چنانچه اولياء معصومين صلوات االله عليهم اجمعين ،است و شدني نيست

خداي متعال  ازتعريفي  ي شناخت، وسيله". و ما عبدناك حقَّ عبادتك ما عرَفْناك حقَّ معرِفتَك" :اند عرض كردهمتعال 
كتاب   ي سجاديه ي شريفه صحيفه .اند در اختيار ما گذاشته ،ها نقل شده اي كه از آن در ادعيه بزرگواراناين است كه 

خداي متعال در  .رسيده باشد حجم واقعي آن به كسي كهدر اختيار ما است، هرچند بعيد است  كم حجمي است كه
  .است است، معرفي شدهاي كه در وسع مقام عصمت  به اندازه ،اين كتاب شريف

 و استاد اگر انسان ضمن برخورداري از توفيق الهي، مربي. اند در معرفي حق تعالي كوتاهي نكردهاين وجودات مقدس  
خداي  ، به تدريجكنداست اي كه از اين بزرگان رسيده  را صرف فهميدن ادعيه مقداري از عمر خودداشته باشد و 

ي ثمالي كه حضرت سجاد صلوات االله عليه به آن  حمزه دعاي ابيدر اول تعالي  حق نوع تعريف .شناسد متعال را مي
نه  ،نه رسم ناقص است ،نه رسم تام استيعني  .منطق نيستعلم نوع تعريف متعارف در  ،مؤمن تعليم فرموده است

حال است تعالي م در مورد حقم برهان ل .م استنه برهان ل و شود گفته مي كه برهان انّ ،حركت از معلول به علت است
ي  ي همه به فرموده .است و معرفت اوتعالي  به حق ،از ممكنات و مخلوقاترسيدن  ،نّبرهان ا .تعالي علت ندارد زيرا حق
بيانگر و گويا تواند  مي ،تواند به وجود علت و كمال آن گواهي بدهد اي كه معلول مي به اندازه، تنها نّبرهان ا ،اهل فن
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يعني چهارده معصوم صلوات  تعالي و اولياء او كه مخصوص حق يديگربرهاني  .كاملي باشد بيان تواند نمي، يعني باشد
عرض  عليه به خداي خود االله جاد صلواتامام س. استبرهان صديقين  ،اصطلاح اهل فندر  ،االله عليهم اجمعين است

  .كرديراهنمايي  به سوي خودتو مرا  ،"علَيكوانَتْ دلَلْتَنى " .خودت را شناختم توي  به وسيله "بِك عرَفْتُك" :كند مي

بر نبايد اقل حد ،را بشناسد ي متعالخدادر حد توان خود و وسايلي كه در اختيار دارد، خواهد  انسان واقعا مياگر 
گرفتن راه رسيدن به شناخت زياد روزه  خواندن وزياد نماز  .انجام دهدخلاف دستور و تكاليف خداي متعال كاري 

خواهم تو  داني كه من مي خدايا تو مي :جدي به خداي متعال در خلوت عرض كند به صورت كه اين فرد بايدنيست، بل
 حضرت سجاد .خودت را به من معرفي كن ممكن نيست،را دوست داشته باشم و دوستي هم بدون معرفت و شناخت 

اگر تو نبودي  "ولَولا انَْت لَم ادَرِ ما انَْت" :كند عرض مي ي متعالحمزه به خدا دعاي ابيي سوم  در جمله عليه االله صلوات
  .تواند معرف تو باشد يعني غير تو نمي .تو را بشناسمتوانستم  نميمن 

  تعالي مراتب مختلف شناخت حق

. استهم هدايت تحصيلي  و نوع دومهدايت فطري نوع اول  .استدو نوع هدايت تصوير كرده  براي بندگانكريم قرآن  

آمادگي داشته او براي شناخت كه  ه استخلق فرمود اي گونه بهرا  يعني خداي متعال بندگان خودطري هدايت ف
پاكيزه  وخالي اين ظرف از صفات و كارهاي زشت پر نكرده باشد و  يعني تعالي را از غير حق اگر انسان خود. باشند
شيطان بالاترين دشمن شما است كه قرآن فرموده  در تعالي حق .شود ارتباط با خداي متعال به سادگي برقرار مي ،باشد

ديد قلبي انسان است، مانند انسان نابينايي كه  ، به علت از دست دادندشمن آشكارنديدن اين  .دشمن آشكار است و
  .بيند كند نمي فرد مسلحي را كه به سوي او حمله مي

خداي . استحقيقت اخلاص فرض كرده  مرحوم ملا محسن فيض كاشاني در كتاب محجة البيضاء هشت مرتبه براي
: فرمايد مياخلاص اشاره حقيقت  رتبه ازمبه كمترين  "نالَ"ي  كلمهبا  ي مورد بحث ي كريمه ي آخر آيه متعال در جمله

"هر يك به نوعي  ها انسان. هم غلظت و رقت دارداخلاص حقيقت ي  مرتبهترين  نازلهمين  ،"عابِدينَ لَنا كانُوا و
حقيقت در  مقدار رقيق اين .كند يگري نسبت به خداي متعال شناخت دارد و تعريفي از او ارائه ميمتفاوت از د

تعالي  ما نسبت به حقمعرفت  وي شناخت  به اندازه دارد،از شرك دور نگه  ،را در عبادات ماهاي  نيتاي كه  اندازه
  .بستگي دارد

انه علي كل شيء " :دانيم ميبه هر چيز نسبت و توان درت قخداي متعال را داراي است كه  اي به گونهمعرفت  گاهي 
ريسي  او دست خود را از چرخ نخ ؟شناسي مي تعالي را چگونه حق :پرسيدندريسيد  پيرزني كه پشم و نخ مياز  ".قدير

 ايستد، پس جهان با اين عظمت هم چرخد و مي سپس گفت اين چرخ با دست من مي .برداشت و چرخ ايستاد
 كنند كه ممكن است شما جاي خدا ل مياز حضرت صادق صلوات االله عليه سؤا .اين نظم ناظمي دارد .ي داردا گرداننده

شما جايي را به من  :فرمايد حضرت مي .دهدگونه جواب  تواند اين از آن چهارده نفر كسي نميغير  . دهيدرا به ما نشان 
  .نشان بدهم نشان بدهيد كه آن جا خدا نباشد تا من جاي خدا را به شما

 .مند هستيم بهره دازه از حقيقت اخلاص در عباداتبه همان ان ،در خداشناسي موفق باشيمما اي كه  به هر اندازه 
در نماز هم ناشي از همين نكته حضور قلب عدم  .شود تعالي جدا نمي اخلاص از مراتب معرفت و شناخت حقمراتب 

در خداشناسي ضعيف  نيست، زيراتعالي  متوجه به حق ي دل ما رهاست، اما چهرو به قبله ايستاده بدن ما . است
هاي  بحثتوانيم از  ما نمي .شود نمي حاصلتعالي و شناخت او  حضور قلب در عبادات بدون معرفت حق .هستيم

  .ايم هنوز از اين قدم اول فارغ نشدهعبور كنيم، زيرا توحيدي 
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 .است نشدهايشان وارد فرمايشات  عميق فهم و ادراك ما به صورت ولي ،در مقابل ما قرار دارددورنمايي از اولياء خدا 

شيخ قامرحوم آ .ايم ما خداي ناديده را هرگز پرستش نكرده ،"أعبد ربّا لَم أره نلَ :فرمودند مي بعضي از آن بزرگواران
 ؟خدايا تو كجايي :گوييم مي ايم و خود را بستهآقاي ميرزا ما چشمان  :فرمود مرتضي زاهد به مرحوم حاج آقا مي

كه يك جا به من  مرسي به جواب حضرت صادق صلوات االله عليه ميجا  در اين .يببينتا او را را باز كن  چشمان خود
ها  ما كه خالق آناز غير كسي تاكنون  ،  اين بزرگان"عابِدينَ لنَا كانُوا و" .آن جا نباشد ي متعالنشان بدهيد كه خدا

  .اند نكرده هستيم را عبادت

مهمي حاضر باشد، فراهم كردن وسايل  ها  شخصيت اگر قرار باشد چند ميهمان به منزل ما بيايند كه در بين آن 
من عرف نفسه عرف ". بشناسيم بايد حداقل خود راما  .آن شخصيت استبه طفيل وجود پذيرايي براي سايرين هم 

در ما وجود ندارد،  اند  داشته بزرگواران در عبادات خود كه آنحالاتي  .ي خداشناسي است مقدمه ،خود شناخت ".ربه
آخر شب در   هاي مدينه از كوچههنگام عبور  :گويد ابودرداء مي. ايم بهره مانند معرفت ايشان بيمعرفتي  از ما زيرا

 حضرت با خود. دمبه راه افتادنبال ايشان  .ندرفت ميبيرون شهر كه به سوي ديدم  رااميرالمؤمنين صلوات االله عليه 
 رپس ي اگر در قيامت پروندهخدايا  :كرد عرض مي ي متعالبه خدا .اش بلند شد بيابان كه رسيد نالهبه  .كرد زمزمه مي

  ؟از خجالت چه كنداست، راضي نبوده  تعالي بدان حقدارد كه  در پروندهديد چيزي و گذاشتند  را جلوي اوطالب  ابي

  اللهي ام خليفةي رسيدن به مق انسان شدن لازمه

درك  ،لطافت پيدا كند به تدريج روحمان وشود ما حساس  فهماجتناب از محرمات و انجام دادن واجبات  بااگر 
گويد من  راوي مي .تر است از آتش جهنم داغ ،صاحب شعور تش و سوزندگي شرمندگي براي انسانكه آخواهيم كرد 

بدن  ،"وجدته كالخشبة اليابسة" .رفتمجلو . و ساكت شدله افتاد ناآخرين ديدم اميرالمؤمنين صلوات االله عليه با 
هنگامي كه درب . تا اطلاع دهم برگشتمكه ايشان از دنيا رفته است،  به تصور اين. شده بودمثل چوب خشك حضرت 

 .اي ديدم چنين منظرهو گفتم من را معرفي كردم  خود .بي پشت در تشريف آورد بي ،در زدممنزل حضرت رسيدم و 
  .است عليه االله صلوات درداء اين كار هر شب اميرالمؤمنينوالخانم فرمود اب

تا جايي كه پيامبر اسلام صلوات االله عليه  است، شدن ما خلق كرده انسانرا براي خود خداي ما كسي است كه اولياء 
تمام  ".اق ان االله شاء ان يراك قتيلااخرج الي العر" :فرمايد عبداالله صلوات االله عليه مي ابي ي خود در عالم خواب به نوه

 انسانبراي  تماماها هم  اين برنامه. هايي است كه تنظيم كرده است برنامهبر حسب تقدير او و  ي متعالكارهاي خدا
 .استاللهي  به مقام خليفة ي رسيدن انسان شدن لازمه. السلام است عليهحضرت آدم غيرمعصوم شدن فرزندان 

 ،"بالمؤمنين رئوف رحيم" و آله، مقام رسالت صلوات االله عليهدر مورد ي شريفه از قرآن كريم  مفسرين در اين جمله
  .استآمده  اين رسول بزرگواربعد براي و خداي متعال  در توصيف در كنار هم تنهااين دو واژه  :گويند مي

اين اخلاص به  .باشدو يك هدف يعني خداي متعال و طلب رضاي اتنها  تمام محرك وجودي انسان،اخلاص يعني 
انسان  ،تعارض كردند تعالي با رضاي مخلوق او يعني اگر رضاي حق .بستگي داردتعالي  مراتب شعور و درك معرفت حق

 ،را بين بهشت و جهنم ديدم من خود :گفتحر بن يزيد رياحي به آن شخص  .ترجيح بدهدي موجودات  او را به همه
اوصاف  در معرفي .ي استالتع اين حداقل از معرفت حق .ام خدا اختيار نكرده به خدا قسم چيزي را بر بهشت و رضاي

چيزي  متوجه شدند كهاگر  ".لا تأخذه في االله لومة لائم": استاز معصوم صلوات االله عليهم اجمعين آمده اولياء خدا 
  .و مردد نباشند ديگر شك نكنند ،ي او نيست تعالي و مورد اجازه مورد رضاي حق
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محقق شد آن اگر  .تعالي است شناخت حق آن مقدماتيكي از كه دارد  به مقدمات آنبستگي ت اخلاص حقيقپس 
در  محبت به اشياء و موجوداتفقط  ، زيراتواند براي خدا بخواهد اگر نشد نمي و تواند براي غير خدا چيزي بخواهد نمي

  .است جايي براي محبت به حق تعالي قرار نداده دل او

ي خداو اند  را فدا كرده ي شئون زندگي خود و همه اند را داده خود و جان اند كه راحتي و مال ا بودهدر دنيكساني 
تعارف  يا ،چاپلوسي وبازي  شب عاشورا زباندر عبداالله صلوات االله عليهم  اصحاب ابي اظهار وفاداري .اند را شناخته متعال

اصلا ما را نباشيد  ر و زندگي كه شما و امثال شما در آناآن روزگ :اند به حضرت عرض كرده ها بعضي از آن. نبود
ها و مخلوق  تعالي به انسان قاين نوع محبتي كه ح. لذتي ندارد بدون وجود اولياء بهشت انبراي خداشناس .خواهيم نمي
چنين د توان نمييا مادري  هيچ پدر. است اودارد منحصر به خودش و اولياء  ها آن براي رشد و كمال و سعادت خود

  . داشته باشد محبتي به فرزندان خود

  ابعاد معنوي حضرت معصومه سلام االله عليها

عد ب .آمدايران به از مدينه  كه بسيار دلتنگ ايشان شده بود، براي زيارت برادر خودسلام االله عليها  هحضرت معصوم 
علي بن موسي الرضا صلوات االله عليه حدود يك سال قبل از شهادت . نيستشناخت  براي ما قابلبزرگان دين  معنوي

ايشان متوجه شد كه به زيارت برادر بزرگوار  .تب كردو شد بيمار رسيد كه ساوه حضرت به  .اين سفر صورت گرفت
ديدند  :كرد اي نقل مي قصهمرحوم حاج آقا رحمه االله  .شود، لذا دستور داد كه ايشان را به قم ببرند خود نائل نمي

آن طرف  :گفت ؟روي پرسيدند كجا مي از او. هم به دهانش است اي پوست تخمه رود و ميكوه بالا ن از پايياي  مورچه
. شوي رسي و در اين راه تلف مي هرگز نميتو  :گفتند .برم هديه مي براي اواين پوست تخمه را  و كوه دوستي دارم

جان داد و اين براي من دوستش و طلب رضاي او گويند در راه  مي ،اگر در اين مسير جان دادم دانم، اما مي: جواب داد
  .كافي است

. شدكمتر از يك ماه توقف ايشان در ساوه و قم  .رود راه از دنيا مي كه در اينبيند  اين خانم بزرگوار سلام االله عليها مي 

قم  از نورانيتلبي مطا رواياتدر  ،به عظمت و بركت اين شهرافزودن اين خانم بزرگوار به قم و فرمايي  قبل از تشريف
 .شاگردان حضرت صادق صلوات االله عليه بوده استاز اشعريون محل تلاش و فعاليت و تبليغ  اين شهر. نقل شده است

ز حضرت جواد صلوات االله عليه در و اصلوات االله عليه جعفر  از موسي بن واز امام هشتم صلوات االله عليه از ايشان و 
امام هشتم صلوات االله عليه . شده استنقل  يروايات ،در قم اين خانم قبر زيارتفضيلت و منزلت و بزرگواري اين خانم 

اين تعبير در روايات نسبت به شهر  .است مثل اين است كه من را زيارت كردهكسي كه ايشان را زيارت كند فرمايد  مي
اين مطالب اگر كسي  .گذارند اقي نميببراي انسان جاي شبهه  ،شود قم و اين كه يكي از درهاي بهشت از آن جا باز مي

  .كند هاي زندگي در قم را تحمل مي مشقت كندباور را 

اهالي قم به بركت آن روايات  .به قم بردند و اهل قم به استقبال ايشان آمدند و احترامايشان را با جلال و عظمت  
و نورانيت  داراي شعور شد نوشته مي ن شهربسياري كه از اهل بيت عصمت و طهارت صلوات االله عليهم اجمعين در آ

روح كمتر از ده روز در قم  پس از ورود به .گذاشتند ميي با واسطه احترام  يك پيامبر زاده بهگونه  اين بيشتري بودند و 
كه نقاب  دو سوار ،اين بدن مقدسبعد از غسل و كفن، هنگام دفن  .از دنيا به سمت آخرت حركت كردايشان  مقدس

زنند يكي  ي علما حدس مي همه .كنيم و فرمودند ما خودمان اين برنامه را اجرا ميآمدند  داشتندباركشان ي م به چهره
پس از . بودندي ايشان حضرت جواد صلوات االله عليه  برادرزاده و ديگريبرادر ايشان حضرت رضا صلوات االله عليه بوده 

   .شدندغائب  هااز نظرو سوار  رفتند آن دو  انجام تشريفات شرعي


